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دیدگاه

تحصیل رایگان، اما پرهزینه! 

سی امین اصل قانون اساســی جمهوری اسلامی  �
ایران مطلب مهمی را بلند فریاد می کشد. به طوری که 
مایل اســت طنیــن آن کل ایران زمیــن را دربر بگیرد: 
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم سازد 
و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور 
به طور رایگان گســترش دهد». تأکید قانون اساسی بر 
«آموزش وپرورش رایگان» هم زمان با ثبت نام مدارس 
و در ابتدای هر ســال تحصیلی، دستمایه  گزارش های 
بسیاری می شود. معمولا هم موضوعات این گزارش ها 
چنین اســت، «ما برای ثبت نام دانش آموزمان به فلان 
مدرسه مراجعه کردیم و آنها برای ثبت نام، به ما مبلغ 
را درخواســت کردند و...» این بگوومگوها تا یکی، دو 
هفته بعد از بازگشــایی مدارس ادامه دارد و معمولا 
مدارس پیروز میدان هســتند. وقتی این کشــمکش ها 
بــه پایان می رســد همه گمــان می کنند قطار ســال 
تحصیلــی روی ریل قرار گرفتــه و با پرداخت هزینه یا 
بدون پرداخت (مثلا رایگان) مسیر خود را تا پایان سال 
ادامه خواهد داد. اما این تازه شــروع ماجرای دیگری 
است. ماراتن ۹ماهه تحصیلی هزینه های دیگری هم 
دارد؛ خرید کیــف، روپوش، کتاب، دفتر، مداد و ســایر 
وسایل درسی، آموزشــی و کمک آموزشی از یک  سو و 
تهیه تغذیه دانش آموزان از سوی دیگر، در حداقل ترین 
حالت به راحتی هزینه ای بالــغ بر یک  میلیون تومان 
در ازای هــر دانش آموز برای خانواده هــای ایرانی در 
بــر خواهد داشــت. (البتــه حداقلی بــودن فراموش 
نشــود). حال بپــردازم به آمار و ارقام؛ براســاس آمار 
ارائه شده از سوی وزیر آموزش وپرورش در آغاز مهرماه 
امســال، تعداد دانش آموزان ایرانی در سال ۹۵ حدود 

۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر است. 

در یــک فــرض محــال! فکــر کنیــم کــه تمام 
دانش آموزان براســاس اصل سی ام قانون اساسی به 
رایگان در مــدارس ثبت نام کرده انــد! در این صورت 
فقط رقمــی معــادل ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان از 
سوی خانوارهای ایرانی برای راهی کردن فرزندانشان 
در طول سال هزینه خواهد شــد. اگر حدودا نیمی از 
این رقم را بابت خرید شــیر و کیــک دانش آموزان (با 
احتســاب روزانه ۲۰۰۰ تومان) در نظر بگیریم؛ ســایر 
اقــلام مرتبط با موضوع دانش آمــوازن رقمی بالغ بر 
(۶٫۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ۶ تریلیون و ۲۱۰  میلیارد تومان 
خواهــد بود که به ادعای پاره ای از گزارشــات بخش 
بیشــتر این رقم صــرف خرید اقلام و لــوازم تحریری 
می شــود که عمدتا وارداتی هســتند. اگر چند ســال 
اول ابتدایی را در دوره تحصیلی دانش آموزان نادیده 
بگیریم، اغلــب خانوارهای ایرانی برای دســتیابی به 
آنچه در ضمیر خودشــان از آینده فرزندانشان ترسیم 
کرده انــد، متحمل هزینه های دیگری هم می شــوند؛ 
این هزینه ها که شــامل تدریــس خصوصی در منزل 
تــا ثبت نام در کلاس های  درســی، تقویتــی، زبان و... 
می شــود، آورده بزرگش تقویت حافظــه و یادگیری 
مقداری فرمول خشــک و واژه بی روح در درس هایی 
نظیر: ریاضی، عربی، زبان انگلیســی، فیزیک و شیمی 
اســت. هراس درونــی والدیــن از داشــتن آینده ای 
روشــن برای فرزندانشــان از یــک ســو و بازارگرمی 
مؤسســات تدریســی از ســوی دیگر  باعث می شود 
هر ســال  میلیاردها تومان در این بخش هزینه شود. 
گویی مســابقه ای برای نخبه شــدن درگرفته اســت. 
دانش آموزان ایرانی سالی نیست که در یکی از دروس 
ریاضی، فیزیک یا شــیمی مدالی به دست نیاورند. اما 
همین دانش آموزان با این همــه هزینه و با این همه 
فرمولــی که در طــول دوره تحصیلی فــرا می گیرند، 
متأســفانه در یادگیــری بســیاری از جوانــب زندگی 
مســتأصل می مانند؛ به عنوان نمونه به یک گزارش از 
کتاب «کندوکاو فلسفی برای کودکان» توجه کنید: مادر 
یک دانش آمــوز ابتدایی گزارش می دهد که فرزندش 
از او در یــک میهمانی پرســیده اســت: «من خورش 
فسنجان دوست دارم یا نه؟». با بالارفتن دانش آموزان 
از پلکان نظام آموزشــی، هزینه های آموزشی نیز بالا 
می رود، افزایش تعداد کتاب ها، افزایش تعداد دفترها 
و افزایش تعــداد درس ها به افزایش نگرانی ها دامن 
می زند به طوری که در سه سال آخر تحصیل بسیاری از 
خانواده ها به مؤسسات تقویتی و کنکوری پناه می برند، 
مؤسساتی که با واژگانی مانند «تضمینی» و «موفقیت 
صددرصد» توانســته اند از این نمد کلاهی برای خود 
بدوزنــد. اگرچه آمــوزش در ایران رایگان اســت، اما 
هزینه های بســیاری برای خانواده ها دربــر دارد. اگر 
بخواهیــم با منطــق اقتصادی به ایــن موضوع نگاه 
کنیم، باید ببینیم که داده و ستانده این نظام تحصیلی 
چیســت؟ آیا دانش آموزان ما پس از صرف ۱۲ ســال 
از عمــر خود در این نظام تحصیلــی، واقعا می توانند 
زندگی اجتماعی و شــخصی خود را در ابعاد معنوی 
و مادی ارتقا دهند یا آنکه این نظام فقط محلی است 
پرهزینه برای یادگیری فرمول هایی که فقط چند سال 

در پس ذهن آنها ماندگار خواهد بود؟ 

ادامه از صفحه 5

تناقض «رؤیای آمریکایی»
 با نابرابری مفرط کنونی

 هم زمــان بــا این نوشــتار، انتشــار بســیار مهم 
«گزارش اقتصادی» نیز بــر این باور تأکید می کند که 
اقشــار پایین جامعه دوران اقتصادی بسیار سختی را 
می گذرانند. کتاب سه اقتصاددان برجسته جهانی - 
توماس پیکتی، گابریل زاکمن و امانوئل ســائز- نشان 
داد که جهــش درآمدی بالاترین اقشــار جامعه به 
قیمت رکود درآمدی اقشار پایین جامعه تحقق یافته 
است. از سال ۱۹۸۰ به این سو، به طور متوسط درآمد 
سرانه ملی هر بزرگ سال در آمریکا حدود ۶۰ درصد 
رشد داشته اســت، اما بیشترین بهره نصیب بالاترین 
قشــر شده است. بنا بر این تحقیق، درآمد نیمه  پایین 
توزیع درآمدی در جامعه به طور متوسط سالانه ۱۶ 
هزار دلار اســت، اما درآمد قبل از کســر مالیات یک 
درصد بالاترین افراد جامعه ۱٫۳  میلیون دلار در سال 
اســت. درحالی که در دهه ۸۰، یــک درصد بالاترین 
افراد بزرگ سال ۲۷ برابر ۵۰ درصد اقشار کف جامعه 
درآمد کســب می کردند که اکنون این میزان به بیش 

از ۸۱ برابر رسیده است. 
هــر دو تحقیق فوق تأییدی بر این باور اســت که 
آمریکا جامعه ای به شدت نابرابر است، اما اینکه چرا 
ثروتمندان بیش از ســابق درآمد دارند مهم است؟ 
مگــر این طور نیســت که آمریــکا همواره بــر اینکه 
جامعه ای اســت که هرکس از هر نقطه ای که آغاز 
کنــد امکان موفقیت دارد، مباهات می کند. ثروت که 
به خودی خود مسئله ســاز نیســت، بیشتر مردم هم 
آرزومندند که بخشی از بالاترین قشر جامعه باشند. 

اصل مســئله در وجــود ثروت نیســت بلکه به 
نحوه ایجاد و انباشــت آن بســتگی دارد. ثروتمندان 
قادرند منابعی بی حد برای پیشــرفت فرزندان خود 
در جهــت تضمین حضور پیوســته آنــان در بلوک 
درآمدی پدرانشان صرف کنند. این در حالی است که 
انبوه مردم در مراحل پاییــن نردبان اقتصادی چنین 
منابعــی ندارند. مایلــز کوک، اقتصــاددان کانادایی 
که مطالعات بســیاری روی تأثیــر نابرابری بر تحرک 
بین نسلی داشته اســت، می گوید: «ثروتمندان زمینه 
دستیابی به مراتب بالاتر را برای فرزندان خود فراهم 
می کنند و با برخورداری از بهترین سیســتم آموزشی 
نشــان می دهند چقدر فرزندانشــان موفق هســتند، 
طبعا فرزندانی برخوردار از مراقبت بهینه در کودکی، 
آموزش های پیش دبســتانی، انواع معلم خصوصی 
و هزینه های ســنگین دانشــگاهی، آمادگی موفقیت 
حرفه ای بیشتری نســبت به کودکان فقیر دارند». به 
گفتــه رابرت پوتنام: «کــودکان تیزهوش فقیر امکان 
بسیار کمتری نســبت به کودن ترین فرزند ثروتمندان 
برای تحصیلات تکمیلی دارند. مســئله تنها مدرسه 
نیست، بلکه رجحان تمامی امکاناتی است که برای 

کودکان ثروتمند فراهم است».
بااین حال کوراک تأکید می کند: «تنها دسترسی 
بــه منابع مهــم نیســت، بلکه قدرت ثــروت، در 
شــکل دهی به جوامع اســت که بســیار اهمیت 
دارد. وقتی امکان دسترسی به مدارس فوق مدرن 
خصوصــی، تحصیــل در کالج های ســطح بالا و 
اســکان در محله های ثروتمند هست، طبعا برای 
هیــچ ثروتمنــدی مــدارس دولتی و اســتفاده از 
حمایت های اجتماعی موضوعیت ندارد، اما همین 
چتر هــای حمایتــی و مدارس هســتند که امکان 
جابه جایی های بعــدی اجتماعی را برای کودکان 
محلات فقیــر مهیا می کنند و تأثیــر آموزش های 
دوران کودکــی و برخورداری از تحصیل صحیح و 
مناسب در پیشرفت آتی سطح زندگی بارها مورد 
تأکید قرار گرفته اســت و در نهایت این امر اتفاقی 
نیست که رویکرد سیاســت گذاری های اجتماعی، 
تمایل به بازتــاب ترجیحات آنانی دارد که صدای 

بلندتری دارند». 
جنبــه ویرانگــر فاصلــه بیــن یــک درصــد 
ثروتمند تریــن افراد با هر شــخص دیگــر، قدرت 
عظیــم سیاســی و اقتصــادی اســت کــه راه را 
برای تبعیض اجتماعی، آموزشــی و بســته بودن 
جابه جایــی اجتماعی همــوار می کنــد. اگر نرخ 
جابه جایــی اجتماعی – به معنــای توانایی افراد 
برای ارتقای شــرایط اقتصــادی خویش – فراهم 
باشــد، قطعا تفاوت درآمد به عنوان معضل جدی 
اجتماعی مطرح نخواهد بود. رکود در جابه جایی 
اجتماعی در نتیجه زندگی در مناطق فقیرنشــین، 
برخوردارنبــودن از خانواده منســجم و سیســتم 
اجتماعــی حمایتگــر صورت گرفته اســت. دیگر 
کد پســتی منطقه و شــخصیت اجتماعی والدین 
تعیین کننــده آتیه فرزندان اســت. به گفته پوتنام: 
« درحال حاضر توان مالی خانواده بیش از توانایی 
خود فــرد در امــکان برخــورداری از تحصیلات 

دانشگاهی مؤثر است».
ســرمایه گذاری  کانــادا  در  می گویــد  کــوراک 
ثروتمندان و فقرا هم زمان در یک سیستم که همگان 
از آن بهــره می گیرنــد، صورت می گیرد. «اگر کســی 
بخواهد بخشی از سیستم را تطمیع کند، می توان آن 

سیستم را مورد پیگرد حقوقی قرار داد».
این مســئله که در یــک جامعه نابرابــر، اختیار 
سیاســت گذاری به دســت ثروتمندان گذاشته شود 
و رئیس جمهوری انتخاب شــود که بــه نظر می آید 
تمرکز خــود را بر گزینش از بیــن ثروتمند ترین افراد 
گذاشــته اســت، معضلات پیچیده ای در پی خواهد 
داشــت. این ثروتمندان از سیستمی بهره برده اند که 
امکان ایجاد این ثروت را فراهم آورده است: طبیعی 
است که کسانی که از مدارس خصوصی، کالج های 
ســطح بالا و حقوق هــای نجومــی بهــره می برند، 

انگیزه ای برای تغییر اوضاع ندارند. 

برخــورد فاجعه بــار دو قطــار در 
ایستگاه هفت خوان در استان سمنان، 
که منجر به کشته شــدن ۴۹ مســافر 
بی  گناه و مجروح شــدن شماری دیگر 
از هم وطنان شــد، باید با جدیت بسیار 
و براســاس موازین علمــی و مطابق 
فنی   اســتاندارد های  معتبرتریــن  بــا 
بین المللی بررســی  و ریشه یابی  شود. 
هدف اصلی  این نوشــتار، با احتراز از 
دلایل  درباره  ابتدایــی  گمانه زنی  های 
این حادثه و براساس نتایج حاصله از 
تدریس و پژوهش های انجام شــده در 
۳۰ سال گذشته در حوزه سامانه های 
ایمنــی حمل ونقل  پیچیــده فنــی  و 
جنوبــی،  کالیفرنیــای  دانشــگاه  در 
به اشتراک گذاشــتن نتایــج پژوهش ها 
و تجربیــات عملی  مرتبــط با تصادف 
قطار هــا در آمریکای شــمالی و ارائه 
اســت  پیشــنهاد هایی  و  مشــاهدات 
کــه ممکن اســت قابل اســتفاده در 

صنعت راه آهن ایران هم باشد. برای اطلاع بیشتر، 
نویســندگان این مقاله درباره ســه ســانحه مهم 
راه آهن در طول هشــت ســال گذشــته، تحقیقات 
و انتشــارات گســترده ای داشــته اند. ایــن حوادث 

عبارت اند از: 
۱- برخــورد شاخ به شــاخ قطــار مســافربری 
مترولینــک با قطار باری یونیون پســفیک در ناحیه   
چتسورت در نزدیکی لس آنجلس در روز جمعه ۱۲ 
سپتامبر ۲۰۰۸ که بر اثر این تصادف ۲۵ نفر کشته و 

۱۳۵ نفر مجروح شدند. 
 ۲- سانحه قطار شهری واشــنگتن در نزدیکی  
ایســتگاه فورت  تاتن در حومه واشنگتن دی سی  در 
ماه ژوئن ۲۰۰۹، که بر اثر برخورد یک قطار در حال 
حرکت به یــک قطار متوقف اتفــاق افتاد و باعث 

کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۸۰ نفر شد. 
 ۳- و فاجعه قطــار لاک مگانتیک در کانادا، در 
ششــم جولای ۲۰۱۳، هنگامی که قطار ترمزبریده 
۷۴ واگنی شــرکت مونترال مین و آتلانتیک حامل 
نفت خام، بهمن وار بر شهر لاک مگانتیک در استان 
کبک در کانادا ســرریز شــد. این خــروج از خط در 
ناحیه پرجمعیت شــهری رخ داد که سبب انفجار 
و آتش ســوزی چندین واگن از قطــار و نابودی ۳۰ 
ســاختمان در مرکز شــهر و کشته شــدن ۴۷ نفر و 

زخمی شدن بسیاری دیگر شد. 
یکی از دلایل موجده حوادث مشروحه و سوانح 
مشابه به «خطای انســانی» ربط داده شده است. 
بسیاری معتقدند اصولا یک «سانحه خطایی است 
با عواقــب ناگوار»، اما آیا همیشــه مأمور کنترل یا 
لوکوموتیــوران مقصران اصلی  هســتند؟ آیا فقط 
بی توجهــی مأمــور کنترل یــا غفلت یــک یا چند 
اپراتور  عامل اصلی  کشــتار های این چنینی هستند؟ 
مربوط دانســتن و انتساب سوانح صرفا به عملکرد 
اپراتورهــا یک سهل اندیشــی اســت کــه منتج به 
ســرزنش همه قربانیان و بی توجهی به بازماندگان 

می شود. 
بســیاری از حوادث بــه دلیل عوامــل پیچیده 
چندگانــه ای کــه از ســپرهای دفاعــی و لایه های 
حفاظتی سیستم عبور کرده یا آنها را خنثی می کنند، 
به وقوع می پیوندند. در بســیاری موارد دیده شده 
ســوانح به دلیل واکنش و تصمیم ناقص اپراتورها 
در مواجه شدن با تحولات ناآشنا و ناشناخته است. 
عکس العمل یا واکنش اپراتور در این شرایط کاملا 
وابســته و متأثر از نحوه پاســخ دهی وی در شرایط 
کاری نرمال است. رفتار اپراتور متأثر از تصمیماتی 
است که دانسته و خودآگاهانه از سوی برنامه ریزان 
و مدیــران اتخاذ شــده اســت. بنابرایــن خطاها و 
پیامدهــای آن حوادث، در حالــت کلی ، معلول و 
اثر عوامل بسیاری است؛ از جمله طراحی  ضعیف 
ایســتگاه کاری، محیــط کاری نامتــوازن، فراینــد 
بهره برداری پیچیده، شــرایط ناامن کاری، تعمیر و 
نگهــداری ناقص و نامناســب، اولویت دادن بیش 
از حــد بــه تولید یا محصــول، آمــوزش ناکارآمد، 
سیستم مدیریتی غیرپاسخ گو یا منفعل، برنامه ریزی 
ضعیف و درنهایت فقر یا نارســایی فرهنگ ایمنی 

در سازمان. 
طبق بســیاری از پژوهش ها، از جمله تحقیقات 
نویســندگان این مقاله، در طول بررسی یک حادثه 
باید بــه یاد بیاوریــم «خطاها» معمــولا به عنوان 
«معلول» محسوب می شوند و نه به عنوان «علت» 
اصلی. یکی از برجســته ترین استادان در این زمینه، 
پرفسور جیمز ریزن از دانشــگاه منچستر می گوید: 
«اپراتورهای یک سیســتم مســبب اصلی در بروز 
فاجعه نیســتند، بلکه وارث نواقص سیستم ناشی 
از طراحــی ضعیف، نصب و راه اندازی نادرســت، 
بهره برداری اشــتباه و تصمیم گیری های نامناسب 
هســتند. نقش این افراد در حقیقــت اضافه کردن 
آخریــن چاشــنی به غذای مســمومی اســت که 

مدت هاست در حال پختن بوده است».
در این راستا برای مثال می توان به طیف گسترده 
design-induced er-) خطاهای القایی از طــرح
ror) اشــاره کرد که اپراتورها را باوجود میل باطنی 
به سوی اخذ تصمیمات نادرست یا تعاملات ناقص 

سوق داده یا وادار می کند. 
حــوادث راه آهن را می توان تا حدودی مرتبط با 
عدم تطابق رابطه انســان و  ماشین، یا انسان و  کار 
(وظایف) دانســت که شــامل خطاهای طراحی یا 

خطاهای ناشی  از عملکرد سیستم هستند، عواملی 
مانند: نامناســب بودن فضــای کاری و نواقص در 
طراحی ایستگاه های کاری لوکوموتیوران یا مسئول 
کنتــرل ترافیک خط، ســیگنال های هشــدار دهنده 
ناکافی یا گیج کننده، کم بودن تعداد یا نور چراغ های 
هشداردهنده، نبود سیستم های اعلام خطر یا قابل 
اطمینان نبودن آنها به واســطه هشــدارهای کاذب 
بــا طراحی   متوالی. سیســتم های هشــدار دهنده 
ضعیف باعث خطا در تصمیم گیری لوکوموتیوران 
و مســئول کنتــرل ترافیک خط شــده، مشــخصا 
هنگامی کــه عواملی مانند بی توجهی ، خســتگی 
(به ویژه خســتگی مفرط)، حواس پرتی و اختلالات 

دارویی هم مزید بر علت شود. 
آیا می توان بــاور کرد حــوادث راه آهن همگی  
صرفا ناشی  از غفلت یا خطای مسئول کنترل ترافیک 
خط و لوکوموتیوران هستند؟ درحالی  که تجهیزات 
و ســخت افزارها مورد اســتفاده آنان کاستی های 
فراوان داشته، استاندارد های بهره برداری متأسفانه 
به روز نشده و دستورالعمل های کاری و اضطراری 

ناکارآمد هستند. 
گاهی بی توجهی مســتمر به نواقص سیســتم، 
یکی از علل حوادث اســت. بااین حال، در بسیاری 
از مــوارد اپراتورها بــرای آنکه بتوانند کارشــان را 
انجــام دهند رویه ها (دســتورالعمل) اســتاندارد 
کاری را نادیــده می گیرند یــا آن را کنار می گذارند. 
زیرا این رویه ها به روز نیستند، با شرایط کاری سازگار 
نبوده، نیازمند اصلاحات نرم افزاری و سخت افزاری 
هســتند یا به زبان ســاده تر، بیش از حد پیچیده و 

دست وپاگیرند. 
در ادبیات فنی از عبارت «عادی سازی انحرافات» 
بــرای نام بــردن از این شــرایط خطرناک اســتفاده 
می شــود که برای اولین بــار در پی حادثــه انفجار 
شــاتل چلنجــر در ســال ۱۹۸۶ مورد توجــه قرار 
گرفت. [پدیده عادی ســازی انحرافات به دفعات در 
حوادث مهم دیگر هم مشــاهده شــده و همواره از 
آن به عنــوان یکی از عوامل اصلــی این حوادث نام 
برده شده که از آن جمله می توان به حادثه انفجار 

بریتیش  نفت  پالایشــگاه  بزرگ 
پترولیوم که در ســال ۲۰۰۵ در 
شهر تگزاس ســیتی اتفاق افتاد 
و منجر به کشته شــدن ۱۵ نفر 
و زخمی شــدن ۱۸۰ نفر و بالغ 
بر صــد  میلیون دلار خســارت 
خاموش کــردن  شــد].  مالــی 
ســامانه های  (ازکارانداختــن) 
کنترل خودکار یا سپرهای دفاعی 
نادیده گرفتن  سیستم،  هوشمند 
هشــداردهنده  ســیگنال های 
بــه  دلیــل هشــدارهای کاذب 
پیشــین، بهاندادن به داده های 
غیرعادی به دلیل ســابقه مزمن 
انتظــار،  از  خــارج  عملکــرد 

اعتماد به اســتنباط ها و باورهای شخصی به جای 
داده هــای عینی به دلیل نبــود اطمینان به صداقت 
دستگاه های ابزار دقیق اندازه گیری، همگی ناشی از 
بی اعتمادی اپراتور به مکانیســم های کنترل سیستم 
است که رویه خطرناک «عادی سازی انحرافات» (یا 
طبیعی شــمردن و چشم پوشــی از انحرافات) را به 
ارمغان می آورد. این پدیده  سازمانی، باعث آشفتگی 
در سیســتم شــده و در نهایت ممکن است به بروز 

حادثه بزرگی منجر شود. 

مختصری درباره فرهنگ ایمنی
بسیاری از پدیده ها و عواملی که سرانجام باعث 
خطای انســانی یا حادثه در سیســتم های پیشرفته 
می شوند، ریشه در فرهنگ ایمنی آن سیستم دارند. 
برخــی از پژوهشــگران و متخصصان طــراز اول، 
فرهنگ ایمنی را به عنوان ســنگ زیربنا و شــالوده 
اصلی همه اقدامات ایمن ســازی و پیشــگیرانه در 
هر نوع سیســتم می دانند. ازاین رو می توان فرهنگ 
ایمنی را به مثابه زیربنای ایمنی کل سیستم راه آهن 
به شمار آورد. ترویج و پرورش این فرهنگ در حیطه 
وظایف مدیران است و تأثیرات آن  در تمام سیستم 
راه آهن گســترش می  یابد. براســاس نظر پرفســور 
ریزن: «فرهنــگ ایمنی ضعیف باعــث ازبین رفتن 
لایه های حفاظتی سیســتم شــده و خوب یا بد بر 
تمام اجزای سیســتم تأثیر می  گذارد». این واقعیت 

در ســانحه قطار واشــنگتن به خوبی  مشاهده شد 
و نقــش و نحوه عملکــرد آن در حادثــه راه آهن 
هفت خوان سمنان هم باید با رعایت موازین علمی 

بررسی شود. 
فرهنگ ایمنــی موضوعی فراتر از قوانین ویژه و 
پیروی کورکورانه از دستورالعمل های کاری است. 
به بیــان دیگر، فرهنــگ ایمنی یعنــی  جاانداختن 
تدریجــی  نگرش سیســتماتیک و نوعــی عملکرد 
در افــراد و ســازمان به گونــه ای کــه دغدغه های 
موجــود درخصــوص ایمنی فعالانه و پیشــاپیش 
شناســایی و حل وفصــل و به عنــوان موضوعاتی 
حیاتی و با اولویت بالا برخورد شــود. سازمانی که 
فرهنگ ایمنی مطمئن و مستحکمی دارد، مستمرا 
کارمندان خود را به پیشه کردن نگرشی کنجکاوانه 
و پرســش گرایانه تشــویق و آنها را ترغیب می کند 
بــه همه جوانــب کاری خود با نگاهــی منتقدانه 
بنگرند. این سازمان ها همچنین یک کانال ارتباطی  
مســتقیم، آســان و کارآمد بین کارکنان و مدیریت 

ایجاد می کنند. 
خانم دبرا هرسمن، رئیس پیشین نهاد شناخته شده 
Na- و بانفوذ هیأت ملی  ایمنی حمل ونقل در آمریکا
tional Transportation Safety Board (NTSB) در 
یک ســخنرانی جسورانه در ســال ۲۰۱۲ ضمن مرور 
حوادث راه آهن در آمریکا که سازمان تحت مدیریت 
وی مسئول بررســی  آنها بود، درباره حادثه قطار در 
شهر واشــنگتن گفت: «پس از بررسی های عمیق تر، 
دریافتیــم مقامات آن شــرکت راه آهــن اهمیتی به 
موضوعات داخلی ســازمان نمی دادند. در گزارشات 
بــه فقدان فرهنگ ایمنی، از ســطوح بالای مدیریت 
تا رده هــای پایین اجرائــی، به عنوان یکــی از دلایل 
احتمالی  حادثه اشــاره کردیــم... می توانیم واگن ها 
و سیستم های هشــداردهنده را بازسازی و بهسازی 
کنیم اما نمی توان یک شبه، فرهنگ اعتماد و احترام 
را بازســازی کرد. این امر به زمان نیاز دارد و مدیریت 
متعهــد و کارکنــان علاقه منــد». وی در جمع بندی 
سخنانش گفت: «بله، هنگامی که یک شرکت دارای 
فرهنگ ایمنی مستحکم است، برای ایمنی همان قدر 
اهمیت و اولویت قائل می شود 
کــه برای امــور مالــی و اداری 

شرکت».

خانم کتی فاکس، رئیس هیأت 
ملی ایمنــی حمل ونقل کانادا 
ضمن اشــاره بــه حادثه قطار 
باری در مونتــرال با بیان اینکه 
« فقط نگاهی  به لاک مگانتیک 
بر  بیندازیــد»،   Lac Megantic
اهمیت حیاتی  فرهنگ ایمنی و 
نحوه رهبری در ایمنی راه آهن 
تأکید مجدد کرد. او خاطرنشان 
کرد: «وجود سیســتم مدیریت 
ایمنی به تنهایی  کافی  نخواهد 
بود. در عــوض، فرایند حصول 
ایمنی باید از سوی مدیریت حمایت شود. مجموعه 
باورهــا، اولویت هــا و از همه مهم تر نحــوه رفتار 
مدیریت، فرهنگ ســازمان را - که شــامل فرهنگ 

ایمنی هم می شود - شکل می دهد».
چند نکته  در باب نقش ناکافی فناوری های پیشرفته 
در پیشــگیری از حوادث راه آهن و آســیب پذیری 

جمعی در فرهنگ ایمنی ناکارآمد:
شــرکت های راه آهن در آمریکا و دیگر کشــورهای 
توسعه یافته فناوری های گوناگونی را در زمینه های 
طراحی ســیگنال و کنترل ترافیک خطوط راه برای 
بهبــود ایمنی و قابلیــت اطمینان سیســتم به کار 
 Automatic Train) می گیرند. کنترل خودکار قطار
Au-) سیگنال خودکار بلوک بندی شده ،(Control
tomatic Block Signaling) ترمــز خــودکار قطار 
(Automatic Train Stop)، و ترمــز مثبــت قطار 
این گونــه  از  مثال هایــی   (Positive Train Stop)
 Positive) فناوری ها هســتند. کنترل مثبت قطــار
Train Control) کــه یــک عنوان کلی  اســت، به 
مجموعه ای از فناوری های پیوسته اطلاق می شود 
که سیســتم های ایمنــی موجود در یک ســامانه 
حمل ونقل را تحت پوشــش خــود قرار می دهد تا 
از تصادف قطارهــا جلوگیری کند و ایمنی کارگران 
خط آهن را افزایش دهد. برای شفاف ســازی بیشتر 
نحوه عملکرد این سیســتم ها، می توان به تعریف 

شرکت راه آهن مسافربری ملی  آمریکا 
که  انداخت  نگاهــی    (AMTARK)
سیستم های هشدار دهنده را به شکل 
یک هرم تعریف می کند. ســطح اول 
این هرم، ســیگنال های مرتبط با خط 
آهن در سیســتم ABS است. سطح 
بعدی، سیگنال های کابین است که با 
سیگنال های خط آهن مطابقت دارد. 
سطح سوم، سیســتم کنترل خودکار 
قطار اســت و فنــاوری کنترل مثبت 

قطار در رأس هرم قرار دارد. 
ایمنی  براســاس گزارش هیأت ملی  
حمل ونقل در آمریکا (NTSB)، یکی 
از دلایــل احتمالی ســانحه قطار در 
واشــنگتن وجود نقص فنی و مداری 
معیوب در خط آهن بود که مســبب 
عملکــرد نادرســت سیســتم کنترل 
خودکار قطار شد. این هیأت همچنین 
در جمع بنــدی و گزارش نهایی خود، 
فرهنــگ ایمنــی ضعیــف و فقدان 
رهبری صحیح شــرکت راه آهن واشــنگتن را دلیل 
عملکرد ضعیف سیســتم و از عوامــل اصلی  این 

سانحه دانست. 
پیشــنهادهایي بــرای اقدامــات لازم در ایران - 
برای  مســتقل  چندرشته ای  هیأت  یک  تشــکیل 

بررسی حوادث حمل ونقل
تعداد بالای کشته شــدگان در حادثــه راه آهن 
ســمنان، آن را تبدیل به یک تــراژدی ملی  در ایران 
کرده اســت، بنابراین، بررسی  آن  نیز باید متناسب با 
اهمیت و اثر آن  بر ایرانیان باشــد و نهایت سعی  و 
کوشــش دراین خصوص انجام شود. فرایند بررسی 
این حادثه باید در فضایی مطلقا مستقل از فشارها 
و اعمال نفوذهــا صورت بگیرد و باید از روش های 
استاندارد بین المللی، براساس موازین علمی بهره 

گرفت. 
مقامــات آگاه در ایران در قوای مقننه و مجریه، 
بایــد به ســرعت به تشــکیل یک کمیته مســتقل 
تحقیق و بررســی  همــت ورزند. ایــن کمیته باید 
شــامل اعضایی با تخصص های مختلف باشــد و 
به وســیله یک شخصیت برجسته و فرهیخته ملی  
مدیریت و هدایت شود. این افراد می توانند وابسته 
به ارگان های دولتی مســئول یا دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی باشــند که در زمینه تحقیق وتفحص در 
حوادث مشــابه مشــغول هســتند. این کمیته باید 
دارای اختیارات فراخوانی لازم برای بررســی بوده 
و موظف باشــد یــک تحقیق دقیــق، همه جانبه و 
سیســتماتیک بــا به کار گیری روش اکســی- مپ 
(AcciMap) انجام دهد و در نهایت با انتشــار یک 
گــزارش علمی در تراز جهانــی علل این تراژدی را 
ریشه یابی و پیشــنهادهاي اصلاحی را مطرح کند. 
[تشــکیل کمیته های مستقل مشــابه برای تحقیق 
و تفحــص در حــوادث مهم ماننــد حادثه انفجار 
ســکوی نفتی در خلیج مکزیک در ســال ۲۰۱۰ در 
آمریکا یا حادثه فوکوشــیما در سال ۲۰۱۱ در ژاپن، 
از موارد ذکرکردنی در این مقوله هســتند. براساس 
گزارش هــای واصلــه نطفــه چنین کمیتــه ای به 
ریاســت آقای مهنــدس اکبر ترکان دربــاره حادثه 
راه آهن هفت خوان ســمنان در ایران بسته شده که 

باید از رشد آن حمایت همه جانبه شود].
فیلســوف و روان شــناس برجســته آمریکایی، 
ویلیــام جیمــز، می گوید: «شــرایط اضطــراری و 
بحران هــا به ما نشــان می دهد کــه منابع حیاتی 
ما بســیار عظیم تر از آن چیزی اســت که ما فرض 
می کردیــم». ایــن روزهــای غمناک و ســوگناک، 
روزهای مواجهه با حقایق تلخ نیز هست. ما باید با 
عبرت آموزی از آنچه اتفاق افتاده و با توجه بیشــتر 
به عوامل انسانی، قوه ابتکار بشر، روش های علمی 
و منابع تکنولوژیکی در دسترسمان برای جلوگیری 

از فجایع مشابه تلاش کنیم. 
ایــران بــا گرفتــن درس عبــرت از حادثــه تلخ 
راه آهن ســمنان، باید یک تغییر مشــی اساســی در 
راســتای حل و بهبود همه مشکلات و مسائل ایمنی 
صنایــع حمل ونقل خود بدهد. ایــن تغییر باید تمام 
مکانیســم های اجرائی در بخش های مهندســی  و 
اداری را دربــر گیرد. یکــی از مهم ترین اقداماتی که 
در این راســتا باید هرچه زودتر صورت گیرد، تشکیل 
یک نهاد مشــابه بــا هیأت ملی ایمنــی حمل ونقل 
برای   (National Transportation Safety Board)
بررسی مســتقل و علمی سوانح این صنایع در ایران 
است که شرح وظایف، نحوه عملکرد و بحث راجع 
به ســاختار سازمانی آن از حوصله این نوشته خارج 
اســت. برای بهبود مشــکلات ایمنی سیســتم های 
حمل ونقل، مقامات مســئول باید فرهنگ ایمنی این 
صنایع در ایران را که شامل عوامل انسانی  و سازمانی 
اســت، پیشــاپیش و فعالانــه مدنظــر قــرار دهند. 
ایران هزینه های زیادی را با کشــته و مجروح شــدن 
شهروندان خود در سوانح حمل ونقل پرداخت کرده 
اســت و از آن  مهم تر موظف است تحقیقاتی کامل 
و گسترده دراین خصوص انجام دهد و گام های لازم 
برای بهبود ایمنی را بردارد. ما باید ثابت کنیم آن  ۴۹ 
قربانی بی گناه جانشــان را بیهوده از دست نداده اند 
و با پیشــه کردن رویکردی سیستماتیک، یک بار برای 
همیشــه، ایمنی صنایع حمل ونقل در ایران را بهبود 

بخشیده و یادشان را گرامی داریم. 

*دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
University of Southern California 

نجم الدین مشکوتى . یلدا خاشع*

 احمد فرهادى
 کارشناس اقتصاد

مقطع تحصیلى
پیش  دبستانى

ابتدایى
دوره متوسطه 1 و 2
مدارس استثنایى

جمع کل

تعداد دانش آموزان
700000

7600000
5300000
730000

13500000

تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف سال 95

آموخته هایی از تصادفات راه آهن و پیشنهادهایی برای ایران

گاهي اپراتورها برای آنکه بتوانند 
کارشان را انجام دهند رویه ها 

(دستورالعمل) استاندارد کاری 
را نادیده می گیرند یا آن را کنار 

می گذارند. زیرا این رویه ها به روز 
نیستند، با شرایط کاری سازگار 

نبوده، نیازمند اصلاحات نرم افزاری 
و سخت افزاری هستند یا به زبان 

ساده تر، بیش از حد پیچیده و 
دست وپاگیرند. در ادبیات فنی از 
عبارت «عادی سازی انحرافات» 

برای نام بردن از این شرایط 
خطرناک استفاده می شود
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